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دو خواهر به خاطر تاب‌سواری یک زن را در پارکی در قزوین به قتل رساندند. بامداد جمعه بود که این اتفاق افتاد؛ دو خواهر 
با یک زن در پارک بازی به خاطر سوارشدن فرزندشان به تاب زنجیری و عدم رعایت نوبت درگیر ‏شدند و زن جوان را هل 
دادند. سر مقتول در اثر برخورد با زمین ضربه دید و او جان خود را از دست داد. دو خواهر فعلا با قرار بازداشت موقت به زندان 
معرفی شدند و بازسازی صحنه و بازجویی از شهود انجام خواهد گرفت. همچنین اولیای دم در شهرستان هستند و هنوز 
برای طرح شــکایت و یا طرح دعوا حضور پیدا نکرده‌اند. این در حالی است که مقتول نیز برای مشخص‌شدن علت اصلی 

مرگش به پزشکی قانونی منتقل شد و تصمیم‌گیری‌ها در این رابطه به نتیجه بررسی‌های پزشکی قانونی بستگی دارد. 

 دو خواهر 
 زنی را 
 در پارک
 به قتل رساندند
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فریـزر،  یخچـال‌،  آبگرمکـن‌، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین ‌باید با بسـت 
یا تسـمه‌های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

اصفهان –محسن راعی
با حضــور  دکتر مهدی کرباســیان رییس هیــات  عامل 
ایمیدرو ، دکتر مهرعلیزاده اســتاندار اصفهان، دکتر سبحانی 
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه اصفهان، کریمی دســتیار ارشد 
استاندار اصفهان و جمعی از فعالان اقتصادی استان، عملیات 
ساخت  مجتمع توانبخشی معلولان و سالمندان در شهر جدید 
بهارستان به زمین زده شد. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان،  
این مجتمع توانبخشــی  در راســتای ایفای نقش مسوولیت 
های اجتماعی و ارایه خدمات عام المنفعه، توســط موسسه 
خیریه قائم الرضا، احداث می شــود. علاوه بر مجتمع خدمات  
توانبخشــی و درمانی معلولان و ســالمندان ، مرکز مشاوره 
خانواده و ژنتیک توســط این موسسه خیریه احداث و تجهیز 
می شود. این پروژه در زمینی به مساحت بیش از 10 هزار متر 
مربع اجرا می شــود. پیشــتر موافقتنامه اصولی این پروژه، از 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی 
کشور و کمیسیون ماده 5 مســکن و شهرسازی دریافت شده 
و پس از آن، پروانه احداث نیز از ســوی شهرداری شهر جدید 
بهارستان صادر شده است. شــرکت مهندسی فولاد تکنیک 
مسئولیت اجرای پروژه احداث مجتمع خدمات توانبخشی و 
درمانی معلولان و سالمندان و نیز ایجاد مرکز مشاوره خانواده 
و ژنتیک را بر عهده گرفته اســت. این طرح در 3 فاز از مرحله 
تهیه نقشــه های اجرایی تا نظارت بر حســن اجــرای پروژه 
انجام می شود. به گفته محمد ابکاء، مدیرعامل شرکت فولاد 
تکنیک، میزان سرمایه گذاری فاز نخست این پروژه )احداث 
مرکز معلولان جسمی و ذهنی( حدود 7 میلیارد تومان است 
که طی 2 سال انجام می شــود. وی تصریح کرد: این مرکز، به 
صورت شــبانه روزی نگهداری از 210 نفر معلول جســمی و 
ذهنی را انجام می دهد.  کل ســرمایه گذاری 3 فاز این پروژه، 
18 میلیارد تومان است و مدت زمان اجرای فازهای 2 و 3 نیز 
پس از اتمام فاز نخست تعیین می شود. مجتمع فوق براساس 
استانداردهای مورد نظر وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان 
بهزیستی کشــور و دانشکده علوم پزشــکی دانشگاه اصفهان 
ساخته خواهد شد. موسسه خیریه قائم الرضا، پیش از این نیز 
نوسازی و بهره برداری از مرکز درمانی توانبخشی شهید مدنی 
زرین شهر استان اصفهان را با صرف هزینه 2.8 میلیارد تومان 
انجام داد. آن مرکز با هدف ارایه خدمات شبانه روزی به 250 

نفر فعالیت می کند.

با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو و استاندار اصفهان 
عملیات ساخت مجتمع توانبخشی 

معلولان و سالمندان آغاز شد.

استان

مهنــدس  محمــد رحیــم رحیمــی واعضــای هیئــت 
رئیســه گازگلســتان باحضــور در اداره گاز شهرســتانهای 
بندرترکمن،گمیشــان و سیمین شــهر از بخشهای مختلف 

اداری و تاسیساتی آنها بازدید بعمل آوردند.
محمدعلــی شربتدار:گلســتان|  بــه گــزارش روابــط 
عمومی،درایــن بازدیدمدیرعامل گازگلســتان بامراجعه به 
دفاترمشــترکین، انشــعابات، تعمیرات،امداد رســانی و....

ضمن اظهارخسته نباشــید به همکاران ،به صورت جداگانه 
درجریــان فعالیــت بخش هــای مختلف خدمات رســانی، 
امکانات و تجهیزات و مســائل و مشکلات پرسنلی قرارگرفته 
وپیشنهادات و نقطه نظرات همکاران را با سعه صدرشنیده و با 
ارائه توصیه و رهنمودهای مورد نظر ، دستور بررسی وپیگیری 
دادند. مهندس رحیمی ضمن مشاهده دقیق فرآیند خدمات 
رسانی،سئوالات و پرسشــهایی را از پرسنل مختلف بخشهای 
اداری مطرح نموده و ازمیزان آگاهی پرسنل درمسئولیتهای 
واگذارشده،سرعت و دقت انجام کاراطمینان حاصل کرده وبر 

ارائه خدمات شایسته   به مشترکین عزیز تاکید داشتند.
درایــن  گازگلســتان  شــایان ذکراســت مدیرعامــل 
بازدیدهمچنین ازتاسیســات گازرسانی وایستگاههای تقلیل 

فشارگاز،انبار وسایل وسایربخشها بازدید کردند.

با هدف بررسی روند خدمات رسانی  

  مدیرعامل گازگلستان ازشهرستانهای 
بندرترکمن وگمیشان بازدیدکرد

استان

شهردار اصفهان گفت: درصدد هستیم پروژه های نیمه تمام 
شــهر را با سرعت به نتیجه برســانیم، زیرا بر این باور هستیم 
طرح های رها شــده یاس و ناامیدی را در جامعه افزایش می 
دهد. به گزارش خبرنگارما از اصفهــان، قدرت الله نوروزی در 
جلسه بررسی پیشرفت طرح توسعه حرم حضرت زینب )س( 
اظهارکرد: متاسفانه هیچ کدام از طرح های بزرگ اصفهان به 
پایان نرسیده است، به عنوان مثال ساختمان جهان نما که از 
سال ۷۵ شــروع شده، پس از ۲۲ ســال هنوز بی جان است و 
مصلای بزرگ اصفهان نیز پس از گذشت سالها هنوز تکمیل 
نشده است. وی افزود: طولانی شدن روند اجرای پروژه احیاء 
میدان امام علی)ع( تجربه تلخی بر جا گذاشته است، میدانی 
که روزی مرکز مهم اقتصادی شهر به شمار می رفت، به دلیل 
نبود مطالعات واقع بینانه و درســت نبودن اساس کار امروزه 
به مرکز رکود و نارضایتی تبدیل شــده و منفعت چندانی در 
آن دیده نمی شود.  شــهردار اصفهان ادامه داد: سالن اجلاس 
قرار بود ظرف یک ســال و نیم احداث و مورد بهره‌برداری قرار 
گیرد، اما همچنان نیمه تمام است؛ در این پروژه بدون بررسی 
مناسب، بخش بزرگ هتل و تجاری به بخش خصوصی واگذار 
شــده و به همین دلیل تاکنون فقط شــش درصد پیشرفت 
داشته است. نوروزی با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم طرح 
توسعه حرم حضرت زینب )س( به سرنوشت پروژه‌های بزرگ 
نیمه تمام شهر دچار نشــود، تصریح کرد: شهرداری آمادگی 
دارد آن قســمت از این پروژه که در حوزه اختیاراتش اســت 
را با ســرعت پیش ببرد، البته تولیت آستان نیز باید با سرعت 

بیشتری فعالیت کند.

نوروزی:  پروژه های نیمه تمام شهر را سریعتر 
تکمیل می‌کنیم

استان

شهروند| ناظم مدرسه معین که به کودک‌آزاری و تشویق به فساد و فحشا 
متهم است، از سوی دادگاه به حبس و شال�ق محکوم شده است. این حکم از 

سوی قاضی شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد صادر شده است.
هفتم خردادماه امسال بود که یکی از سایت‌های خبری، از آزار و اذیت تعدادی 
از دانش‌آموزان مدرسه‌ای در غرب تهران توسط ناظم مدرسه خبر داد؛ خبری 
که به‌ سرعت در فضای مجازی پیچید و به‌ دنبال آن، فیلم‌هایی از ناظم مدرسه 

منتشر شد.
به ‌دنبال انتشــار این خبر، رهبر معظم انقلاب اسلامی طی نامه‌ای به رئیس 
قوه‌قضائیه دســتور داد پس از محاکمه، در اســرع‌وقت حدود الهی در رابطه 
با متهمان اجرا شــود. در متن نامه معظم‌له آمده است: خبر جنایت در یکی از 
مدارس غرب تهران موجب اندوه و تأســف شد. مقتضی است پس از محاکمه 

سریعا حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا کنید.
رئیس قوه‌قضائیه هم به‌ دنبال دستور رهبر معظم انقلاب، طی نامه‌ای به رئیس‌ 
کل دادگستری استان تهران دستور داد در اسرع‌وقت نسبت به رسیدگی قانونی 

به پرونده مربوط به حادثه تکان‌دهنده یکی از مدارس غرب تهران اقدام کند. 
بازداشت ناظم مدرسه

نهم خرداد امسال، عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران در ارتباط با این 
پرونده گفت: از روزی که خبر مربوط به این حادثه تلخ را شــنیدیم، موضوع را 
پیگیری کرده و پس از ارجاع پرونده به دادسرا، بلافاصله متهم توسط پلیس به 
دادسرا تحویل داده شد و با ادامه‌یافتن تحقیقات از متهم، قرار وی به بازداشت 
تغییر کرد. جعفری‌دولت‌آبادی در رابطه با تعداد شکایات صورت‌گرفته نیز گفت: 
در مطبوعات ملاحظه کردم که تا رقم ٣٦ مورد اعلام شــده ولی طبق آخرین 

خبرها که بنده داشتم، ١٥ مورد بوده است؛ البته ممکن است بیشتر هم باشد.
20 خردادماه بود که 7 دانش‌آموز مدرسه معین در پزشکی قانونی مورد معاینه 
قرار گرفتند اما با توجه به این‌که هیچ‌کدام ادعای تجاوز فیزیکی نداشتند، معاینه 

جسمانی روی آنان انجام نشد.
ناظم این مدرســه نیز برای انجام تست‌های روانشــناختی و شخصیتی به 
روانپزشــکان قانونی معرفی شــد و درحال حاضر برابر آزمایش‌های مختلفی 
که تاکنون روی وی انجام شــده، مشــکل خاصی در این فرد دیده نشــده اما 

آزمایش‌های بعدی نیز  روی این فرد انجام خواهد شد.
صدور کیفرخواست با 4 عنوان اتهامی

22 خرداد دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای ناظم مدرسه معین با 
چهار عنوان اتهامی خبر داد و گفت: در گام نخست، 15نفر از والدین دانش‌آموزان 
این مدرسه شکایت خود را نسبت به ناظم مدرسه اعلام کردند و درنهایت 8نفر در 

دادگاه حضور یافتند.
وی با بیان این‌که دادستانی تهران پس از تشکیل پرونده تحقیقات تخصصی 

خود را آغاز کرد، افزود: در گام نخست، دانش‌آموزانی که والدین آنها طرح شکایت 
کرده بودند، در پزشــکی قانونی حضوریافته مورد معاینه قرار گرفتند. درتمام 
گزارشات پزشکی قانونی به آن معنا تجاوز جنسی که در اخبار اولیه آمده بود، به 
‌معنای جرایم خاص جنسی دیده نشد، ولی تعرضات جنسی گزارش شد و متهم 

هم پذیرفته است.
محاکمه متهم در مجتمع قضائی ارشاد

پرونده ناظم این مدرسه به مجتمع قضائی ارشــاد ارسال و جلسه دادگاه در 
روزشنبه 16 تیر با حضور تعدادی از اولیای دانش‌آموزان و دونفر از دانش‌آموزان 
برگزار شد؛ جلسه چهارساعت به ‌طول انجامید و نهایتا دادگاه ختم رسیدگی را 
صادر کرد و صبح دیــروز، حکم متهم این پرونده در مرحله بدوی، صادر و ناظم 

مدرسه به حبس و شلاق محکوم شد.

شهروند|  اینجا خانه شماره 28 گل نبی است. 
خانه‌ای که 16سال پیش کانون توجهات رسانه‌ها 
بود. همسر ناصر محمدخانی فوتبالیست سابق   
در روز  17 خردادماه  ســال 81 به قتل رســید. 
جنایتی کــه همه را در  بهت و شــوک  فرو برد. 
16سال از این جنایت می‌گذرد اما همچنان  یکی 
از  جنایت‌های تکان‌دهنده دو دهه اخیر اســت. 
جنایتی که  چندین سال پیاپی صفحه اول تمامی 
روزنامه‌ها را به تسخیر در آورد. شهلا عامل این 
جنایت پس از یک ماه دستگیر شد و به جرم خود 
اعتراف کرد. اعترافی عجیب  و پر از شائبه. شهلا  
در دادگاه ادعا کرده بود که شــب پیش از حادثه 
در خانه لاله مخفی شــده است. خانه  دوبلکس 
گل نبی .  در بازجویی‌های نخســت ادعا می‌کرد 
که من کشتم ولی در اعتراف دیگری گفته بود: 
شــب قبل از جنایت در خانه لاله پنهان بودم اما 
صبح پیش از ترک آنجا دیــدم 2 مرد آمدند و او 
را کشــتند به همین علت صحنه قتل را با تمام 
جزییاتش می‌دانســتم. شهلا به قصاص نفس – 
اعدام- محکوم شد و این رأی در مدت 8سال از 
سوی بیش از 31 قاضی بازخوانی شد و همه رأی به 
محکومیت شهلا دادند و جالب اینکه وی با وجود 
ادعا برای گفتن حرف‌های تازه، هیچ‌گاه مسأله 
جدیدی را پیش نکشید. 10 آذر 89 یعنی 8سال 
پس از این حادثه پای چوبه اعدام رفت و   پرونده 
این قتل بسته شــد اما خانه شماره 28  گل نبی  
همیشه کانون توجهات هم محلی‌های آن منطقه 
بوده است. خانه‌ای پر از رمز و راز. خانه‌ای که هنوز 
هم بوی خون می‌دهد.  خانه‌ای دوطبقه با  نمای 
سنگ سفید  و میله‌های آهنی سفید که با گذشت 
سال‌ها یادآور صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای است. 
شبی  هولناک. صبحی تلخ  که شهلا جاهد یک زن 
بی‌گناه را  روی تختخوابش به  قتل رساند. شهلا در 
بازسازی صحنه جنایت، نوع پنهان شدن، پاییدن 

لاله و قتل وی را این گونه شرح داد:
وقتی گلاویز شدیم و لاله روی زمین افتاد روی 
شکمش نشســتم، او تیغه چاقو را با دستانش 
گرفت هر کاری کردم نتوانســتم چاقو را بیرون 

بکشم، گفت تو کی هستی؟!
گفتم معتادم و دزد!! گفت من گناه دارم، مادرم 
گناه دارد، بچه‌هایم در مدرسه‌اند، برو پول و طلا 
بردار و اینجا را ترک کــن. بعد زنگ بزن پلیس، 
بیایند من را به بیمارستان ببرند، گفت قول بده 
و من قول دادم و او چاقو را رها کرد!! شهلا در این 
صحنه با گریه بلندی مرتب می‌گفت: منو ببخش! 
منو ببخش! شهلا در ادامه گفت: بعد از اینکه چاقو 
را رها کرد من ضربات نهایی را زدم. این زن حتی به 
قطره خونی اشاره کرد که پلیس هم از آن بی‌خبر 
بود و وی بعد از قتل روی تشک تختخواب با آب و 

ریکا آن را شسته بود.
 اما حالا دیگر کمتر کســی درباره آن خانه  نما 

سفید  چیزی به خاطر دارد، تنها ساکنان قدیمی 
محل درباره این خانه و حوادث هولناکش اطلاع 
دارند و همین هم باعث شده که خانه سال‌ها بدون 
استفاده باشد ولی 4سالی است که تبدیل شده 
به یک شرکت. شرکت تولیدی ابزار یراق. جنب 
این خانه مهدکودکی قرار دارد که  مســئولانش 

حرف‌های جالبی دارند.  
هنوز هم آن خانه بوی جنایت می‌دهد

کنار خانه شماره 28 ساختمانی با رنگ‌های شاد 
وجود دارد. ساختمانی که از 8سال پیش تبدیل 
به مهد کودک شده است. درست دیوار به دیوار 
خانه لاله و ناصر محمد خانی است. دیوار به دیوار 
خانه‌ای که در آن جنجالی‌ترین جنایت سال رخ 
داده بود. وقتی وارد این مهد کودک می‌شــویم، 
منشی آنجا که دختری جوان است، با آب و تاب 
از آن روزهای پر حاشیه می‌گوید. دختری که در 
آن سال‌ها نیز در همین کوچه و در نزدیکی همین 
خانه زندگی می‌کرده است: »وقتی نوجوان بودم 
خودم در همین محله زندگی می‌کردم. خانه ما 
در همسایگی خانه ناصر و لاله بود. وقتی این اتفاق 
افتاد خیلی ترســیده بودیم. وحشت داشتیم. 
هرکس به خانه‌مان می‌آمد، این خانه را با دست 
نشــان می‌داد و می‌گفت اینجا همونجاست که 
قتل رخ داده. باید برای همه توضیح می‌دادیم. من 
خودم نوجوان بودم و هر شب هنگام خواب قتل را 
در ذهنم مرور می‌کردم. با خودم می‌گفتم درست 
در همان لحظه‌ای که در این اتاق نشسته بودم، 
همسایه‌ام با چندین ضربه چاقو بدون اینکه بتواند 
از خودش دفاعی کند، کشته شده است. خیلی 
روزهای بدی بود. فکر این جنایت لحظه‌ای از ذهنم 
دور نمی‌شد و هر بار بیرون می‌رفتم چندین دقیقه 
روبه‌روی خانه آنها می‌ایســتادم و آنجا را تماشا 
می‌کردم. بارها لحظه ورود شهلا به خانه را برای 
خودم تجسم می‌کردم. تا اینکه کم‌کم فراموش 
کردم و ســال 89 بود که این مهد کودک به این 
مکان منتقل شد. درست در کنار خانه لاله و ناصر؛ 
همان زمان بود که من به اینجا آمدم و مشغول به 
کار شــدم. اوایل یادم رفته بود و اصلا به یاد این 
جنایت نبودم. بعد از گذشت دو هفته یادم افتاد 
و باز به آن خانه نگاه کردم. باز هم همان افکار به 
ذهنم هجوم آورد و دیگر با آب و تاب ماجرا را برای 
همه اطرافیانم تعریف می‌کردم. همیشه دوست 
داشتم داخل خانه را ببینم که چطور لاله را زدند، 
چطور شهلا وارد خانه شده و اتاق لاله چه شکلی 
بوده است، ولی هیچ‌وقت نتوانستم آنجا را ببینم. 
کل آن ساختمان هم برای یک پیرزن بود که یک 
واحدش را به ناصر محمدخانی فروخته بود. بعد از 
آن هم واحد دیگری را به یک آموزشگاه موسیقی 
فروخت. بعد از این جنایت هم ناصر محمدخانی 
خانه را به مدیر یک شــرکت فروخت و الان آن 
خانه تبدیل به شرکت شده است. با اینکه چندین 

سال گذشته و دیگر این جنایت از یاد همه رفته 
است، ولی عبور از کنار این ساختمان و دیدن آنجا 
هنوز هم آن روزها و آن جنایت جنجالی را به یادم 
می‌آورد. چون وقتی این قتل رخ داد، من نوجوان 
بودم و ذهنم خیلی درگیر شده بود. با دیدن این 
خانه همچنان افکارم مشغول می‌شود. خانواده‌ام 
هم همین‌طورند ولی نسبت به من کمتر به این 
موضوع فکر می‌کنند و چیزی باعث یادآوری آن 

روزها برایشان نمی‌شود.«
خانه‌ای که زیر قیمت خریداری شد

آبدارچی شرکتی است که 16 سال پیش محل 
قتل لاله ســحرخیزان بوده است. پیرمردی که 
4 سالی می‌شود در این شــرکت کار می‌کند. او 
می‌گوید: »اینجا شــرکت تولید ابزارآلات یراق 
است. چهار سالی می‌شود که تاسیس شده است. 
صاحب این شرکت درست سه سال پس از جنایت 
این خانه را از ناصر محمدخانی خریده است. اما 
هیچ استفاده‌ای از این خانه نمی‌کرد. اینجا خالی 

بود. صاحب شرکت اصلا از اینجا استفاده نمی‌کرد. 
اتفاقا این خانه را ارزان‌تــر از قیمت اصلی‌اش 
خرید. چرا که گویا ناصــر محمدخانی آن زمان 
اصرار داشت که خانه‌اش را هرچه زودتر بفروشد. 
برای همین با قیمت پایین هم راضی شده بود و 
صاحب شرکت اینجا را از او خریده بود. سال 91 
بود که گویا می‌خواستند این ساختمان را بکوبند 
و از نو بســازند ولی مالکان این مجتمع راضی 
نشدند و قبول نکردند تا اینکه چهار سال پیش 
صاحب شرکت تصمیم گرفت این خانه را تبدیل 
به شرکت کند. یک ماه بعد از آن بود که من هم به 
عنوان آبدارچی وارد شرکت شدم و کارم را آغاز 
کردم. اوایل اصلا نمی‌دانستم اینجا محل جنایت 
بوده، بعدا از همسایه‌ها شنیدم. تاثیر زیادی رویم 
نداشت. ســعی می‌کردم اصلا به آن فکر نکنم. 
شاید دلیلش این باشد که من در اینجا کار می‌کنم 
و محل زندگی‌ام جای دیگری است. این اواخر هم 

به کل ماجرا را فراموش کرده‌ایم.«

 رد خون در خانه شماره 28 
  روایت »شهروند« از محل قتل همسر ناصر محمدخانی

 که شرکت ابزارآلات یراق شده است

حکم صادر شد

 حبس و شلاق برای 
ناظم مدرسه معین


